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  مجله مديريت فرهنگي
 1387پائيز / شماره اول / سال دوم 

  
  
  
  

  تمدن شيعه فرهنگ و هندسه مديريت در
  )مغزي مغزي و چپ استفاده از راست با(

  

  افروغ دكتر عماد
  مطالعات فرهنگي استاديار پژوهشگاه علوم انساني و

  علي نوري مطلقدكتر  
   مديريت فرهنگيدكتري ي دانش آموخته

  تحقيقات واحدعلوم و دانشگاه آزاد اسلامي 

  
  

  چكيده 
ي  مـديريتي      مغزي، به بررسي هندسـه      مغزي و چپ    ارد با استفاده از الگوهاي رفتاري راست      اين پژوهش سعي د   

ها و نحوه ارتباط و تعامل ميان عناصر مديريتي موجود در فرهنگ و تمـدن شـيعه بـه                     جوامع شيعه و شناخت مؤلفه    
سـه مـديريتي موجـود در      سازي رياضـي بـه ارائـه هند         پژوهشگر با استفاده از روش مدل     . عنوان يك سيستم بپردازد   

ايـن پـژوهش يـك      . فرهنگ و تمدن شيعه و شناسايي روند همگرايي و نقطه تعادل اساسي سيستم پرداختـه اسـت                
پـژوهش حاضـر بـا اسـتفاده از يـك           . اي انجام گرفته است      زمينه -پژوهش بنيادي محسوب شده و به روش موردي       

هـاي مختلـف حـوزه و دانـشگاه      از اساتيد و خبرگان رشته نفر 15ي بسته،  نظرات  ي باز و يك پرسشنامه     پرسشنامه
ها را اثبات و به ارائه يـك الگـوي مـديريتي پرداختـه                آوري نموده و پس از تجزيه و تحليل، فرضيه          مختلف را جمع  

  . است
  
  

  واژگان كليدي
 .ي مديريت، فرهنگ و تمدن، تشيع مغزي، هندسه  چپ-راست مغزي
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  بيان مسئله
هاي معنوي و مادي جوامع  ها هويتفرهنگها و تمدن
هرگاه بخواهيم جمعيتـي را كـه       . كنند  انساني را بيان مي   

داراي هويت تاريخي قابل مطالعه است، شناسايي كنـيم         
: كنـيم   به سه عنصرمهم فرهنگي و تمدني آن توجـه مـي          

آنچه در سابقة تاريخي وجود دارد، شرايطي كـه اكنـون           
بـراي خـود در نظـر    اي كـه   كند، آينـده  با آن زندگي مي   

 سال به عنوان    1400شيعه با عمري حدود     . گرفته است 
ــام و خــاص و    ــاي ع ــا ويژگيه ــذار ب ــر گ ــي اث جمعيت

اي قابـل مطالعـه در سـه مقولـة بالاسـت؛ امـا                مجموعه
شــود كــه متاســفانه از ســويي عناصــر و   مــشاهده مــي

هــاي فرهنگــي و تمــدني آن تــاكنون بــه طــور  ويژگــي
د مطالعه و شناسـايي قـرار       مشخص و با اين عنوان مور     

نگرفته و از سوي ديگر عليرغم مطالعـات مـديريتي بـه            
هندسه و روابط فيمـابين عناصـر مـديريت، فرهنـگ و            

اي كه بتواند بـه عنـوان يـك دسـتگاه             تمدن آن به گونه   
سيستماتيك و مـدون و بـا تكيـه بـر عناصـر و روابـط                

اي بـراي حـل مـشكلات و          موجود درخود سيستم، پايه   
هاي مهندسـي اجتمـاعي، فرهنگـي و مـديريتي            طراحي

تـوانيم در مـورد       مـانمي «. باشد، پرداختـه نـشده اسـت      
مهندسي فرهنگي صحبت كنيم بـدون اينكـه راجـع بـه            
دين صـحبت كنـيم، ديـن در رأس همـه عوامـل قـرار               

هيچ كجاي دنيا و در هيچ مقطع تاريخي شـما          . گيرد  مي
 اينكـه   توانيد راجع به فرهنگ صحبت كنيد، بـدون         نمي

. دينـي صـحبت كنيـد       راجع به دين حتي در دنيـاي بـي        
بنابراين دين و مذهب اسلام، بويژه شيعه بايد نقطه اول          

پـس  ) 1385،23مولانـا   (» .مهندسي ما در فرهنگ باشـد     
شناختن عناصـر   : مسئله پژوهش حاضر عبارت است از     

فرهنگي، تمدني و مديريتي شيعه و يافتن هندسه روابط         
  : ين اساس سوالات پژوهش عبارتند ازبر ا. بين آنها
عناصــر تمــدني، فرهنگــي و مــديريتي شــيعه  )1

  كدامند؟

مغـزي،      چـپ  –مغـزي     بر اساس قاعده راست    )2
چه روابطي بـين عناصـر تـشكيل دهنـده هندسـه            

 مديريتي در فرهنگ و تمدن شيعه وجود دارد؟ 

  
  ها فرضيه

هـا،    عناصـر تمـدني شـيعه دولـت        :فرضيه نخست 
ــي و ه ــشگاه محــصولات ادب ــدارس و دان ــري، م ــا،  ن ه

هاي علميه، عناصر فرهنگي آن معـارف، عاشـورا،           حوزه
، )فقيــه(دعــا و انتظــار و عناصــر مــديريتي آن ولايــت 
) جهـاد (عدالت، عصمت، امر به معروف و نهي از منكر        

  .باشند و تقيه مي
روابــط بــين عناصــر تــشكيل دهنــده  :فرضــيه دوم

ساس دستگاه  هندسه مديريتي فرهنگ و تمدن شيعه بر ا       
مغـزي و روح      مغزي، راسـت    سه بعدي كه ابعاد آن چپ     

ــن و  )فطــرت(الهــي  ــايج آن تمــدن، فرهنــگ و دي ، نت
باشند، تبيـين   هاي آن كميت، كيفيت و وحي مي   شاخص
  .شود سازي مي و مدل

  
  فايده و هدف پژوهش

ــارت از   ــژوهش عب شــناخت « هــدف كلــي ايــن پ
صـر مـديريتي    ها و نحوه ارتباط و تعامل ميـان عنا          مؤلفه

موجود در فرهنگ و تمدن شيعه به عنوان يك سيـستم،           
مدل سازي رياضي براي نشان دادن هندسه موجـود در          
آن و شناسائي روند همگرائـي و نقطـه تعـادل اساسـي             

اين پـژوهش عـلاوه بـر هـدف فـوق        . باشد  مي» سيستم
  : كند اهداف ذيل را نيز دنبال مي

   شناخت ويژگيهاي فرهنگي و تمدني شيعه )1
 شناخت عناصر مديريتي اين فرهنگ و تمدن )2

هـاي مـديريتي      تبيين ارتباط و تعامل ميان مؤلفه      )3
موجود در اين فرهنـگ و تمـدن بـا اسـتفاده از             

  .مغزي مغزي و چپ خصوصيات راست
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  مروري بر ادبيات پژوهش
  1مغزي  چپ–مغزي  راست

بيشتر ما به طور معمول در فرآيندهاي ذهني، از يك 
نيمكـرة چـپ بـه      . بريم  استفادة بيشتري مي  نيمكره مغز   

فرآيندهاي اطلاعات عددي و كلامي كه نتـايج آنهـا در           
هاي خطي و دستوري كـاربرد دارنـد، تخـصيص            حالت

اين قسمت از مغـز، فعاليتهـاي ذهنـي،         . داده شده است  
دهد و توانايي     گرانه را انجام مي     منطقي عقلاني و تحليل   

. عـات را دارا اسـت     بندي و تجزيـه و تحليـل اطلا         طبقه
هـاي    نيمكرة راست مبتكر، خلاق و نوآور بوده، قسمت       

ايـن قـسمت پيرامـون      . كند  غيرذهني مغز ما را فعال مي     
اشكال سه بعدي و تصاوير به بحث پرداخته و توانـايي           
فهم تركيبات پيچيده و سـاختارهاي در هـم پيوسـته را            

هاي جلويي    هاي مغز همچنين به بخش      نيمكره. داراست
افرادي كـه داراي خـصوصيت      . شوند   عقبي تقسيم مي   و

هاي جلويي مغز  تري هستند و با قسمت   مغزي قوي   چپ
انديشند، مشكلات را با استفاده از تفكر منطقي          خود مي 
. كننــد گــر، عقلانــي، هدفمنــد و نقــاد حــل مــي تحليــل

مغـز اسـتفاده      اشخاصي كه از قسمت عقبي نيمكرة چپ      
هـاي قطعـي و       أثرانه، نگرش كنند با ديدگاه عملي، مت      مي
هاي جزء گرايانـه      دهنده و انديشه    گرا، تفكر سازمان    واقع

مغزي كه بيشتر بـا       افراد راست . شوند  از ديگران جدا مي   
كننـد بـا تـصورات و         قسمت جلوي مغز خود تفكر مي     

ــدي و    ــت، هنرمن ــوآوري، خلاقي ــداع و ن ــيلات، اب تخ
 راست مغزهـايي  . شوند  هاي ديداري مشخص مي     روش

در . كننــد كــه بــا قــسمت عقبــي مغــز خــود تفكــر مــي
پذيري،   مشاركت، پشتيباني، همكاري، درونگرايي، جمع    

بسيار حـساس   . هاي كيفي و عاطفي توانا هستند       انديشه
    )31، 1385نوري مطلق(.  بودهو باذوق

                                   
  رهبري كاريزماتيك

ي گفتـه   كاريزما، در اصـطلاح بـه خـصوصيت كـس         
. العـاده اسـت     شود كـه داراي قـدرت رهبـري فـوق           مي

بر جاذبه اسـتثنايي،      رهبري كاريزماتيك يا رهبري مبتني      
شود كـه داراي قـدرت و         اي از رهبري گفته مي      گونه  به  

بخشي به پيروان باشد و اين در حالي است           توانايي الهام 
ها صـرفاً از نيـروي شخـصيت و تعهـد فـرد               كه توانايي 
اي   در ايـن نـوع رهبـري، رابطـه        . گرفته باشد سرچشمه  

هاي مـالي و اعمـال زور برقـرار           بدون استفاده از پاداش   
رهبر كاريزماتيك، وضعيت حاضر را به عنـوان        . شود  مي

فرسا و اهداف آينده را به عنوان         وضعيتي منفي و طاقت   
. كنـد   تر و قابل حصول توصـيف مـي         جايگزيني جذاب 

   ) 153، 1379رضائيان (
  
  MBE(2(ريت بر مبناي انتظار مدي

 مديريت بر مبنـاي انتظـارات، بـه جـاي تاكيـد بـر           
عناصر عقلايـي و عينـي مـديريت، بـر عنـصر انـساني              

كند نگرش مديريت  تكيه مي ) مغزي  خصوصيات راست (
كند تا امر هدايت      مبتني بر انتظارات، مدير را تشويق مي      

ياري بس. و رهبري را بر اساس انتظارات به انجام رساند        
كـه    دهـد كـه افـراد در صـورتي          از مطالعات نـشان مـي     

هاي خود را باور كنند،  به عظمـت           ها و موفقيت    توانايي
ايـن افـراد بـدون توانـايي يـا          . يابند  و بزرگي دست مي   

تواننـد بـا تـصوير كـردن و بـاور             استعدادي خاص، مي  
داشتن وضع مطلوب امور يا چيزها، آن امـور را محقـق            

  .سازند
  

  خود شكوفاپيشگويي 
ها را به طورحقيقي تعريف كنند،        اگرافراد موقعيت «

آمدهايــشان حقيقــي و واقعــي  هــا نيــز در پــي موقعيــت
پيشگويي خودشكوفا فرآينـدي پوياسـت      . »خواهند بود 

كه متضمن سيكل مستمر اقدامات و تعـاملات فيمـابين          
اين فرآينـد   . باشد   مي  )عضو سازماني (رهبر و زيردست    

ت خاصي است كه در ذهـن رهبـر يـا           بر اساس انتظارا  
توانـد بـر      اين انتظار مي  . آيد  عضو سازماني به وجود مي    

اساس شواهد واقعي، شـايعات، يـا انحرافـات ادراكـي،           
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ــد  ــالبي و تعــصب«مانن ســپس . ايجــاد شــود» تفكــر ق
شـفاهي يـا غيـر      (انتظارات رهبـر بـه اشـكال مختلـف          

 ـ    )  شفاهي، آگاهانه يا ناخودآگاه    ه يـا   با زير دسـت مبادل
فرد زير دست اين پيام ها را دريافت        . منتقل خواهد شد  

كند و پس از آن انتظارات خود را با انتظارات رهبـر              مي
زيردست با مـسلح شـدن بـه خـود          . نمايد  هماهنگ مي 

شــود تــا آن  آگــاهي جديــد از توانــايي، برانگيختــه مــي
هايي را به انجام      انتظارات را بنماياند و سرانجام فعاليت     

كه با انتظارات رهبر سازگاري و هماهنگي داشته        رساند  
  )                                                                                                         1379 منوريان. (باشد

  
  هندسه مديريت

ريـشه گرفتـه و از دو     از زبان يوناني3هندسه  واژه
 متــري بــه معنــاي«و » جئــو بــه معنــاي زمــين«كلمــه 

بنابراين، معناي واژگاني . تشكيل شده است» گيري  اندازه
هندسـه مطالعـه انـواع      . گيري زمين اسـت     هندسه اندازه 

مختلف اشكال و خصوصيات و ارتبـاط ميـان اشـكال،           
علمي است كه ابزارهايي خاص     . زوايا و فواصـل است   

دهد تا  احساسات، عواطف  را در اختيار هنرمند قرار مي  
. و تفكرات خود را به وسيلة آن به سايرين منتقل نمايد          

دهـد و     در اصل پايه هندسه را مباحث عيني تشكيل مي        
هندسه معـرب همـان انـدازه در        . بر پايه قرارداد نيست   

فارسي است و مهندس به معناي اندازه گيرنـده، تقـدير           
) 1373 دهخـدا (باشد    مي... ر و دا   شماره  كننده، محاسب، 

» انـدازه «كه معـرب    » هندسه« واقع از همان     اين واژه در  
اگـر واژه   . باشد گرفتـه شـده اسـت        مي) 1988تهانوي  (

هـاي   برقراري ارتباط و تعامل ميان مؤلفه     «مهندسي را به    
تعريف كنـيم؛  » يك سيستم با هدف ايجاد رفتار مطلوب   

هاي   شناخت ارتباط وتعامل ميان مؤلفه    «هندسه مديريت   
  . بودخواهد» مديريتي يك سيستم

                                                                                              
  فرهنگ و تمدن

 فرهنگ و تمدن اگر به معناي وسيع كلمـه در نظـر            
ي مركبي اسـت كـه        توان گفت مجموعه    گرفته شود، مي  

علم اعتقاد هنـر و قـانون اخلاقـي، رسـوم و عـدالت و               
هاي ديگري را كه انسان به عنوان فردي          اناييهرگونه تو 

تاريخ تمدن هر   . گيرد  اجتماعي به دست آورده در بر مي      
هايي اسـت     ها و خلاقيت    قوم و ملتي عبارت از كوشش     

كه افراد آن قوم يا ملّت در طول تاريخ حيات جمعـي و    
. انـد   براي پيشبرد برخي اهـداف جمعـي بـه كـار بـرده            

تافتـه باورهـا، ارزشـها،        ت هم كلي«توان فرهنگ را به       مي
هــا، هنرهــا، فنــون، آداب و فعاليتهــاي  آرمانهــا، دانــش

اجتماعي به عنوان بخـش ذهنـي فرهنـگ؛ و تمـدن بـه        
ــي آن  ــش عين ــوان بخ ــرد » عن ــف ك ــي و . (تعري كرامب

بنابراين اگر فرهنگ را يك سيستم      ) 101،  1370ديگران
. بدانيم؛ مهندسى فرهنگ، مهندسى سيستم فرهنگ است      

تافتـه باورهـا، ارزشـها، آرمانهـا،          كليـت هـم   «جا كه   ازآن
ها، هنرها، فنون، آداب و فعاليتهـاي اجتمـاعي بـه             دانش

عنوان بخش ذهني فرهنگ؛ و تمـدن بـه عنـوان بخـش             
شناخته شد وخروجيهاي ذهني مغز مربوط به       » عيني آن 

هـاي عينـي آن مربـوط بـه           نيمكره راسـت و خروجـي     
اورد نيمكــره تــوان دســت باشــد، مــي نيمكــره چــپ مــي

مغــز را فرهنــگ، دســتاورد نيمكــره چــپ آن را  راســت
مغـز را     تمدن، در نتيجه حاصـل فعاليـت جوامـع چـپ          

بيشتر تمدني و فرهنگ آنها را برآمده از تمدن و حاصل           
مغز را بيشتر فرهنگي و تمدن آنها         فعاليت جوامع راست  
  .                    شان دانست را برآمده از فرهنگ

  
  تمدن اسلامي فرهنگ و

.  عربـستان متولـد شـد    اسلام در ابتدا در شبه جزيره  
سيزده سال اول آن بيشتر به تحركات فرهنگى گذشـت          

بـه شـهر    ) ص(و سپس با هجرت تاريخى پيامبر اكـرم         
در قـرن اول، پـس از       «. مدينه، مدنيت آن آغـاز گرديـد      

ــشير    ــرض شم ــه در مع ــى ك ــر مردم ــور آن، در نظ ظه
 اين دين نوين مانند آتشى بلند بود اسلاميان قرار داشتند

كه از مركز آن فروزان شده، زبانه آن با سرعتى شگفت،           
يافت و پيش از آن كه به خود آيند و بداننـد             انبساط مى 
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سـيل روزافـزون   ... گرفت كه چه بايد كرد آنها را فرا مى     
رفـت تـا     آن به طرف شرق و جنوب همچنان پيش مـى         

در اعمـاق آسـيا و بـه        كه عاقبت نيـروى فعـال آن         اين  
طرف آفريقا يعنى صد هزار مايل دورتر از مركز اصـلى           

قـدر كـه     لـيكن همـان   . و زادگاه ابتدايى آن فرو نشست     
صــلابت و شــدت ظــاهرى آن، مخــالفين مقــاوم را بــه 
وحشت انداخته بود، سادگى و روشنى آن كسان ديگـر          

» را مفتون ساخت و به قبول آن سر تسليم فـرود آورنـد   
در طول اين يك قـرن اسـلام دو         ) 705،  1375 ناس  بي(

امپراطورى بزرگ جهـان آن روز يعنـى ايـران و روم را             
شكست داده و مراكز اصلى تمدن را تحت سيطره و يـا            
تأثير خويش گرفت و سپس در طى دو قـرن ديگـر بـه              
بزرگترين حكومتى كه تا آن تاريخ بشر بـه خـود ديـده             

ان سمرقند و بلخ از     ارتباط بازرگانى مي  «. بود بدل گرديد  
يك سو تا قرطبه و طليطله در اروپا و مراكش و الجزاير            

مهمترين شاهراه تجـارى    . و تونس در آفريقا برقرار شد     
آن زمان ميان شرق و غرب يعنى جاده ابريـشم از ميـان             

هـاى طـولانى ايـن     گذشت و براى سال  اين سرزمين مى  
 و  منطقه جغرافيايى وسـيع، زادگـاه علـم، هنـر، فلـسفه           

و اين همـه مقـارن بـا        ) 23،  1384ولايتي(» معرفت بود 
تـرين   زمانى بود كه اروپا و كشورهاى مسيحى در سـياه         

سـپس بـا    . دوران تمدن و فرهنگ خويش گرفتار بودند      
يورش مغول بزرگترين ضـربه بـر پيكـره جغرافيـايى و            
تاريخى اين مدنيت فرود آمد و ضعف و فتور و سستى           

ر عوض جوامعي كه به واسـطه       د. آن را در خود فروبرد    
آورى و مدنيتى بالا دست      دستاوردهاى اين تمدن به فن    

از لحاظ سياسى نيـز اولـين       . اند بر آن مسلط شدند     يافته
دولت اسلامى نتوانـست يكپـارچگى سياسـى خـود را           

ترويج و دفاع از فكـر      «. براى مدت طولانى حفظ نمايد    
ابـر  قوميت عربى به منزله عامل وحـدت سياسـى در بر          

ها و سوابق فكرى متفـاوت       گستره اقوامى كه با فرهنگ    
هايى كه اين دين     گرويدند، براى عرب   به دين اسلام مى   

اى بـراى سـلطه و سـيطره در نظـر            عنـوان وسـيله    را به   

فرزندان كسانى  . گرفتند، چندان توفيقى به بار نياورد      مى
خواندند، به سرعت    كه مسلمانان عرب آنان را موالى مى      

اى بـدل گـشتند كـه خـصوصيات عمـده آن از              بقهبه ط 
ديدگاه فرهنگى در مركز و شرق دستگاه خلافت سيطره      
بــر ســازمان ادارى خليفگــان بــود كــه در واقــع ايجــاد 

رفتنـد و از ديـدگاه سياسـى در          كنندگان آن به شمار مى    
شرق و غرب جهان اسلام در ضديت با خلافت عربـى           

طلبانه و تـشكيل     هاى استقلال  گر شد و به كوشش     جلوه
مـستقل در سراسـر قلمـرو         هـاى مـستقل و نيمـه       دولت

هايى چون صفاريان و سـامانيان       دولت. خلافت انجاميد 
النهرين، طولونيـان   در بين در ايران، بريديان و حمدانيان

در مصر، رستميان وادريسيان در آفريقا نماينده نخستين        
طلـب در جهـان اسـلام بودنـد و           هـاى اسـتقلال    جنبش

اى شدند براى چيرگى روزافزون اقـوام مـسلمان          سطهوا
هاى نيرومند ايرانى و ترك و       غير عرب و تأسيس دولت    

بربر كه بر خلفا نيز سيطره تمام داشتند و تنهـا سـلطنت             
لـين پـل و     (» .شـناختند  اسمى آنها را بـه رسـميت مـى        

ايــن ســاخت سياســى بــا تقــسيم ) 2:2، 1363ديگــران 
تـر بـا     هاى كوچـك   تحكومت بزرگ اسلامى به حكوم    

اى متفـاوت و يـا مـشترك         خصوصيات مذهبى و فرقـه    
دچار از هم پاشيدگى شد و در شرايط فعلـى هرگوشـه            
از اين تمدن ساخت سياسى و اجتماعى راه خـود را در            

ها از جمهورى تا سلطنتى      اين ساخت . پيش گرفته است  
   .          گيرد و از آزادى تا استبداد كامل را در بر مى

  
  شيعت

شيعه در لغت به معناى پيروان و ياران اسـت و بـر             
طـور   مفرد، تثنيه و جمع و نيـز بـر مـذكر و مؤنـث بـه               

ــادي(شــود  يكــسان اطــلاق مــى در ) 49، 1913فيروزآب
شود كه معتقد  گفته مى ) ع(اصطلاح شيعه به پيروان على    

و » نـصب «به امامـت و خلافـت بلافـصل او از طريـق             
شيعه به همـان معنـاى      . دهستن) ص(پيامبر اكرم   » نص«

نيـز مطـرح بـوده و تعبيـر         ) ص(مذكور در زمان پيـامبر    
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بارها در سخنان آن حضرت بـه كـار رفتـه           » شيعه على «
هـاى مختلـف بـه يـك         وضعيت شـيعه در زمـان     . است

صورت نبوده اما عنصر اساسى براى تشيع كه اعتقاد بـه           
از طريق نص است از ابتـداى اسـلام و          ) ع(امامت على 

  اولين دوره . شود ها در ميان شيعه ديده مى       دورهدر همه   
بـوده  ) ص(حيات شيعه در زمان حيـات رسـول خـدا           

مفهـوم تـشيع توسـط خـود        ) 18،  1361نوبختي. (است
مطرح شده و ايشان با عناوين مختلف آن را     ) ص(پيامبر

مرحلـه  . وارد حوزه تفكر اسلامى كرده و پرورش دادند       
شـروع  ) ص(امبردوم حيات شيعه،  بعـد از رحلـت پي ـ         

در ايـن دوره تـشيع      ) 146،  1344مـسعودى   . (شـود  مى
نسبت به دوره قبل فعليت بيـشترى پيـدا كـرد زيـرا در              

پــس از ) ع(مرحلــه اول، شــيعه تنهــا بــه امامــت علــى 
اعتقاد داشتند؛ اما بعد از رحلت رسول خدا        ) ص(پيامبر

امام و پيشواى شـيعيان بـود و آنهـا بـا            ) ع(على  ) ص(
هـا    او در امور سياسى و اجتماعى و جنگ        هاى راهنمايى

كردنـد و از ايـشان در تفـسير و عقايـد و       مشاركت مـى  
دوره سـوم   . كردنـد  احكام فقهى اسـتفاده و پيـروى مـى        

حيات شيعه بعد از قتل عثمان و به خلافت رسيدن امام           
در اين زمان امامت آن حضرت      . شود شروع مى ) ع(على

ر نتيجه شيعه نيز در     ظهور و بروز بيشترى پيدا نمود و د       
پس از شهادت . حاكميت سياسى نقش بيشترى پيدا كرد   

دوره حيـات شـيعه در      ) ع(امام علي و صلح امام حسن     
تـرين مرحلـه بـراى       رسد كه سخت   عصر امويان فرا مى   

اميه خطيبـان بـه      در اين دوره به دستور بنى     . شيعيان بود 
دادند و شـيعيان     دشنام مى ) ع(امام شيعيان حضرت على   

در اين دوره متحمـل آزار و شـكنجه و قتـل و غـارت               
در سـال   ) ع(بن علـى   در همين دوره قيام حسين    . شدند

دهـد و فرزنـد      برعليه يزيدبن معاويه رخ مى    ) ق.ـه (61
به همـراه تعـدادى از شـيعيان        ) ص(گرامى دختر پيامبر  

بعـد از ايـن واقعـه       . رسند خاص خويش به شهادت مى    
 و يـارانش رخ داد كـه از    هايى براى خونخـواهى او     قيام

و قيام مختار   ) ق.ـه (64همه مهمتر قيام توابين در سال       

بود و اولين اخـتلاف و انـشعاب در         ) ق.ـه(66در سال   
بـه پيـروان مختـار و ايـن         . شيعه از همين زمان پيدا شد     

جريان ديگر قيـام زيـد فرزنـد        . گويند اعتقاد كيسانيه مى  
بـن    برعليـه هـشام      او. اميه بود  برضد بنى ) ع(امام سجاد 

. عبدالملك حاكم اموى قيام كـرد و بـه شـهادت رسـيد            
پيروانى از زيد كه او را به امامت قبول داشتند و عقايـد             

سومين انشعاب  . خاصى داشتند، به زيديه مشهور شدند     
ــادق  ــام ص ــان ام ــت) ع(در زم ــى . روى داده اس گروه

و بـرادر امـام     ) ع(اسماعيل فرزند بـزرگ امـام صـادق         
عنوان امام هفـتم پذيرفتنـد و بـه          را به   ) ع(ظم  موسى كا 

تدريج عقايد خاصى را مطرح كردند كه بـه اسـماعيليه           
در اواخر حكومت   ). 56،  1379برنجكار(معروف شدند   

امويان و اوايل حكومت عباسيان كه مدتى از امامت امام   
شـود، بـه دليـل       را شـامل مـى    ) ع(و امام صادق  ) ع(باقر

بر امامان و شيعيان كمتـر      ضعف اين دو حكومت فشار      
در ايـن فرصـت بدسـت آمـده         ) ع(شد و ايـن دو امـام      

امـا دوبـاره    . معارف بلند و احكام شيعه را تبليغ نمودند       
. يابى عباسيان فشار بر شيعيان شـروع شـد    بعد از قدرت  

پس از مدتى از شروع غيبت كبرى، حدود اوايـل قـرن            
ويـه در   ب كه خاندان آل  ) ق.ه(چهارم تا اواخر قرن پنجم      

دستگاه عباسى نفـوذ كردنـد و داراى مناصـب مهـم در             
حكومت شدند، شيعيان آزادى بيشترى در عمل و بيـان          

، 1382 زريـن كـوب   . (عقايد و نظرات خود پيدا كردند     
 مذهب تشيع در مناطقى مانند سوريه بـه علـت           )2:520

حكومت شيعى مذهب حمدانيان و در مـصر بـه علـت            
سترش زيـادى پيـدا     حكومت شيعه مذهب فاطميون گ ـ    

گيرى و فشار و     اما بعد از اين دوران دوباره سخت      . كرد
كشتار شيعيان و نابود كردن آثار و كتـب آنـان بـا روى              
كار آمدن حكومت ايوبيان در مصر و شام و سـلجوقيان           

پس از روى كار آمـدن      . در ايران در قرن شش آغاز شد      
حكومت مغول و سقوط حكومت عباسى مذهب تـشيع         

بعد از دوران حكومت ايلخانان و .  رواج پيدا كردمجدداً
تركمانان، شاه اسماعيل صـفوى بـر ايـران و بخـشى از             
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او مذهب رسمى را شيعه اعلام كرد و        . عراق مسلط شد  
دانشمندان نـامورى   . در گسترش آن بسيار كوشش نمود     

چون ميرداماد، شيخ بهائى، ملاصدرا، فـيض كاشـانى و          
 جعفريان. (اند  سلسله بوده  علامه مجلسى در زمان همين    

هـاى    اما در همين زمان بر سـاير سـرزمين         )240،  1378
اسلامى دولت عثمانى تسلط داشت و فشار زيـادى بـر           

سپس با تشكيل نهاد مرجعيت بـه       . شيعيان وارد آوردند  
صورت متمركز وسازمان يافته، شيعه توانـست خـود را          

نقلاب به عنوان عنصري تاثير گذار مطرح و با پيروزي ا         
اسلامي ايران بر اساس عناصرشيعي، جايگاهي محكم و        

  .    قابل قبول در عرصه بين المللي بدست آورد
  

  هندسه مديريت در فرهنگ و تمدن شيعه
برقراري ارتباط و تعامـل     « چون واژه مهندسي را به      

هـاي يـك سيـستم بـا هـدف ايجـاد رفتـار                ميان مؤلفـه  
ارتباط «يت را   و هندسه مدير  ) 5،  1375حبيبي(» مطلوب

تعريـف  » هاي مديريتي يك سيـستم      و تعامل ميان مؤلفه   
هندسـه مـديريت در فرهنـگ و تمـدن          «كرديم، پس   

هــاي  شــناخت ارتبــاط و تعامــل ميــان مؤلفــه«، »شــيعه
مديريتي موجود درفرهنگ و تمدن شيعه به عنوان يـك          

بـه ايـن   . باشـد  مـي » سيستم و بيان آن به زبـان رياضـي      
ي مراحــل ايــن پــژوهش ابتــدا ترتيــب مــا بايــد در طــ

هاي فرهنگي وتمدني شيعه را شناسـائي، سـپس           ويژگي
ــصوصيات     ــتفاده از خ ــا اس ــديريتي آن را ب ــر م عناص

مغزي مشخص و روابط فيمابين اين   مغزي و چپ    راست
مجموعه را به عنوان يك سيستم و تا حد امكان به زبان            

اين مطالعه چون در حوزه فرهنـگ و        . رياضي بيان كنيم  
هـاي موجـود در باورهـا،         شود، ويژگـي    دن انجام مي  تم

هـا، هنرهـا، فنـون، آداب و          هـا، دانـش     ها، آرمـان    ارزش
هاي اجتمـاعي را در حـوزه فرهنـگ و دولتهـا،              فعاليت

معمــاري و دســتاوردهاي عينــي هنــري، مــدارس،     
هاي علميه را در حوزه تمدن شـامل          دانشگاهها و حوزه  

هــا و  رهنــگتمــامي ايــن عناصــر در بــين ف. شــود مــي

هاي مختلف به نحوي موجودنـد، امـا بـا وجـود              تمدن
اشتراك در موارد كلي، هر فرهنگ و تمدن اين عناصـر           
را با خصوصياتي براي خود ويژه كرده و هويت خود را           

  .  براساس آن شكل داده است
                                                                                      

  روش پژوهش
 اين پژوهش از حيث هدف يك پـژوهش تركيبـي          
است زيرا از آنجـايي كـه بـه حـوزه مفـاهيم پرداختـه،               
بنيادي، به علت توجه به روابط بين اجزاء يك سيستم و 
كاربرد آنها كاربردي، و با توجه به تغييري كـه در يـك             

. اي اسـت    كند از نوع توسعه     ديدگاه و پارادايم ايجاد مي    
نامـه نيـز بـه علـت آنكـه            وهش در ايـن پايـان     روش پژ 

كند و    تصويري جامع وگسترده در موردي ويژه ارائه مي       
اي خاص مطـرح      پژوهشگر تمام مواردي را كه در زمينه      
دهـد، مـوردي و       است، مورد تجزيه و تحليل قـرار مـي        

  .اي است زمينه
  

  مراحل پژوهش 
مباني نظري بحث ارائه و در اين زمينه مواردي          ) 1

مغزي، رهبري كاريزماتيك،       چپ –مغزي    راست:  قبيل از
مديريت برمبناي انتظارات، مديريت علـوي، و مفـاهيم         

  . فرهنگ و تمدن مورد توجه قرار گرفتند
اي، فرهنـگ و تمـدن شـيعه     با مطالعه كتابخانـه   ) 2

مغـزي و     شناسايي و عناصر اصلي آن بر مبنـاي راسـت         
ن عناصـر   اي ـ. مغزي طبقه بندي و تفكيـك گرديـد         چپ

ــامل ــدني، عناصــر فرهنگــي و عناصــر  : ش عناصــر تم
 .شدند مديريتي مي

مدل رياضي مسئله طراحي و در آن با توجه به          )  3
مغـزي    چـپ : ويژگيهاي اين فرهنگ و تمدن، سـه بعـد        

و فطرت يـا همـان      ) yمحور(مغزي     راست -) xمحور(
: و شاخــصهاي آنهــا بــه ترتيــب) zمحــور(روح الهــي 

و سرانجام خروجي هربعـد بـه       كميت، كيفيت و وحي     
 .مشخص گرديد) مذهب(تمدن، فرهنگ و دين : ترتيب
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ــي و    )  4 ــد همگراي ــستمي، رون ــادل سي ــه تع نقط
متغيرهــاي مــستقل و وابــسته بــراي جوامــع شــيعي در 
طراحي مدل ايدآل مشخص و بـر ايـن اسـاس نمـودار             

 .پيشينه، حال وآينده اين فرهنگ و تمدن ارائه شد

حكومت اسلامي درفرهنـگ و     مدل استراتژيك   )  5
» اسـتراتژي عـدل نـوين جهـاني       «عنوان   تمدن شيعه، با  

 .براي آينده جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد شد

  
  ابزار گردآوري اطلاعات

اي، فيش بـرداري و تهيـه         در مرحله تحقيق كتابخانه   
) مراجعه به خبره  (جدول و در مرحله اعتبارسنجي مدل       

كه براي آزمون مدل امكان از آنجا  . پرسشنامه بوده است  
اجرا وجود نداشت روش مراجعه به خبره مورد استفاده         

 اي بـودن پـژوهش، از      قرار گرفت و به علت ميان رشته      
هاي مختلف مرتبط با مبحـث كـه در ايـن             اساتيد رشته 

 نفر به طور    15زمينه صاحب تحقيق و نظر بودند تعداد        
خواسته اي    تصادفي انتخاب و نظرات آنان در پرسشنامه      

سعي بر آن بود كه به طور نسبتاً مساوي از اسـاتيد            . شد
ــراي بدســت آوردن مجمــوعي از   ــشگاه ب حــوزه و دان

هاي معرفت ديني وعلوم دانشگاهي در اين زمينه          ديدگاه
همچنين از اساتيدي اسـتفاده شـد كـه بـا           . استفاده شود 

وجود داشتن تخـصص در يـك زمينـه از تخـصص يـا            
في در مقولـه ديگـر برخـوردار        حداقل دانش و بينش كا    

در پرسشنامه ارائه شده نظـر پاسـخگويان در دو          . باشند
كـل فراينـد    ) 2دسـتاوردهاي پـژوهش     ) 1: زمينه اصلي 

بـر ايـن اسـاس دو نـوع سـوال           . پژوهش خواسته شـد   
طراحي شد كه در نوع اول براسـاس نمودارهـاي ارائـه            
شده، اجزاء مدل مطرح و بر مبناي طيف ليكرت در هر           

خيلي خوب، خوب، متوسـط، ضـعيف،       :  گزينه 5ال  سو
 سوال مورد    19هاي ذيل در     خيلي ضعيف ارائه و فرض    

  : نظرسنجي قرار گرفتند
مغــزي و  طبقــه بنــدي مــدل بــر اســاس راســت )1

  مغزي؛ چپ

معـارف، عاشـورا، دعـا،     : عناصر فرهنگي شـيعه    )2
  انتظار؛ 

 دولتها، محصولات هنري و: عناصر تمدني شيعه )3
  هاي علميه؛  انشگاهها، حوزهادبي، مدارس و د

ــديريتي   )4 ــر م ــادين (عناص ــاهيم بني ــيعه) مف : ش
، عدالت، عصمت، امربه معروف و      )فقيه(ولايت

  ، تقيه؛ )جهاد(نهي از منكر
مغـزي، روح     راست مغزي، چـپ   : سه بعد تفكر   )5

  الهي يا فطرت؛  
  فرهنگ، تمدن، دين؛ : هاي سه بعد خروجي )6
  كيفيت، كميت، وحي؛ : ها شاخص )7
بعد سوم مـستقل و پارامترهـاي دو بعـد      پارامتر   )8

  ديگر وابسته؛
 تبيين تحولات اديان اسـلام، مـسيحيت، يهـود          )9

  مغزي؛ مغزي و چپ براساس راست
هـا و     جايگاه جوامع مختلف در صفحه فرهنگ      )10

  ها؛  تمدن
مغـزي و     جايگاه هر انـسان در صـفحه راسـت          )11

  مغزي؛  چپ
 انسان كامل عامل تـوازن و همگرايـي افـراد و            )12

  ه فاضله عامل همگرايي جوامع؛مدين
  تعالي نقطه همگرايي كلي سيستم؛   جوار حق )13
 قسمت منفي بعد سوم مسير سقوط و انحطـاط          )14

  ها و جوامع؛  انسان
هـا و جوامـع در بعـد سـوم           جهت مسير انسان    )15

  نهايت و در دو بعد ديگر خط توازن؛ بي
اقتــدار و ) مغــزي چــپ(جهــت مــسير تمــدن   )16

  نفوذ؛) راست مغزي(فرهنگ 
انطباق مسير تمدن و فرهنگ شيعي بـا عناصـر            )17

  مديريتي؛ 
شهر حكومـت مهـدي، عامـل همگرايـي          آرمان  )18

  ها؛  ها و تمدن فرهنگ
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استراتژي عدل نوين جهاني به عنوان دكتـرين          )19
  .حكومتي جهاني شيعه

سـيرمنطقي  ) الف: در نوع دوم نيز چهار مورد اصلي      
ــق  ب و اســتفاده درســت از روش ــزان ) هــاي تحقي مي

ــ ــم  ج ن ــد عل ــاثير آن در شــكوفائي و تولي ) وآوري و ت
ميـزان كارآمـدي در     ) انطباق با مفاهيم معرفت دينـي  د       

مورد بررسـي   » عرصه مطالعات فرهنگي، تمدني و ديني     
. و در انتها نظرات اصلاحي مورد اسـتفاده قـرار گرفـت           

پرسشنامه با نظر سه تن از اساتيد خبـره از نظـر روايـي             
باپايايي بالا مورد   . 9210ي كرونباخ   مورد قبول و با آلفا    

نتايج حاصل از نظرسنجي از خبرگان      . تاييد قرار گرفت  
 استخراج و با آزمونهاي     SPSSبوسيله نرم افزار آماري     

مقايسه ميانگين ها و فريدمن مـورد جمـع بنـدي قـرار             
گرفته و فرضيات مورد تاييد و بر مبناي آن مدل نهـايي            

  .ارائه گرديد
  

  وهشهاي پژ يافته
جدول زير متغيرهاي مورد نظر را به       پرسشنامه نوع اول    

 H1در ايـن جـدول   . نمايـد  لحاظ آماري توصـيف مـي    
 مربــوط بــه فرضــيه دوم H2مــرتبط بــا فرضــيه اول و 

  .باشد مي

  
شود، ايـن متغيرهـا نيـز بـه      همانطور كه مشاهده مي  

لحاظ كمي آماره ميانگين داراي سطح بالاتر از متوسـط          
باشند كه نـشان دهنـده مثبـت بـودن نظـر خبرگـان               مي

  . باشد ها مي پاسخگو به مدل
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  گيري نتيجه
 از آنجا كه مهمترين تفاوت اديان الهـي بـا مكاتـب       
مادي قائل بودن اين اديـان بـه روح الهـي دميـده شـده             

ها و وظيفه هر فرد و جامعه در تربيت اين روح        درانسان
ويـد پـس از مـرگ       و آماده كردن آن بـراي زنـدگي جا        

است، پس از اين نقطه نظر وجـود انـسان بـه دو جنبـه               
شـود كـه تنظـيم ارتبـاط          جسماني و روحاني تقسيم مي    

. فيمابين آنها مهمترين دستاورد تعاليم آن بزرگان اسـت        
بندي خصوصيات ذهن     از سوي ديگر با توجه به تقسيم      

مغـزي و ورود ايـن دو         مغـزي و چـپ      انسان به راسـت   
عادله قبلي و جايگزيني آنهـا بـه جـاي          خصوصيت به م  

گيـري، ايـن      جنبه جسماني در حـوزه تفكـر و تـصميم         
كنـد كـه بـا در نظـر         فرآيند وضعيتي سه بعدي پيدا مـي      

گرفتن اولويت رشد روح و مانـدگاري آن از نظـر ايـن             
اديان متغير مربوط به آن متغيـر اصـلي و متغيرهـاي دو             

اين موضوع در   . بعد ديگر متغيرهاي وابسته خواهند بود     
ديدگاه حكمت الهي ملاصدرا با اين نظريه كه انسان به          
ــاء و   ــا بق ــادي داشــته ام وجــود آمــدني جــسماني و م

باشد و وظيفه اصلي      اش به صورت روحاني مي      پايداري
ي نهفتـه در وي       او به فعل رساندن خـصوصيات بـالقوه       

به همين علـت اسـت كـه بـا          . باشد، بيان شده است     مي
كـه مـادي      آنچنـان (نه وجود انسان    حذف روح از صح   

وي تبديل بـه يـك ابـر حيـوان          ) كنند گرايان تصور مي  
شود كه مغز او جهش تكاملي زيادي داشته و با ايـن              مي

مغـزي و     راسـت (رشد در دو حـوزه فرهنـگ و تمـدن           
ازديگر موجـودات ويـژه و برجـسته شـده          ) مغزي  چپ
بر اين اساس به طـور كلـي مقولـة مـديريت از             .  است

. گيـرد   طه نظر تشيع دستگاهي سه بعـدي را در برمـي          نق
يك محور يا يك بعد از اين دستگاه خصوصيات چـپ           
مغزانه شامل منطق، نظم، ساختار و توجـه بـه اجـزاء و             
بعد دوم خصوصيات راسـت مغزانـه شـامل خلاقيـت،           

ــل   ــاطفي و ك ــر ع ــت، عناص ــوآوري، حرك ــي را  ن گرائ
 شـده و  اين دو محور در يك صفحه تعريف      . پوشاند  مي

هر فرد يا جمعيت را با توجه به خصوصيات ژنتيكـي و       
در . دهـد   يا بوم شناختي در بخـشي از خـود جـاي مـي            

مكتب اهل بيت همة قسمتهاي مربوط به اين دو محـور           
هـاي متفـاوت      و نقاط فيمابين آنها بـا شـدت و ضـعف          

هـر فـرد و يـا    . شـوند  لحـاظ شـده و پوشـش داده مـي    
توانـد بـا      گردد مي   ميجمعيت كه به اين مكتب متصف       

توجه به خصوصيات خود نيازهـاي خـود از مجموعـة           
آنچه از سوي اهل بيت ارائـه گرديـده بدسـت آورده و             
نتيجه را با توجه به خصوصيات خود در قالب فرهنـگ           

امـا بعـد    . و تمدن با شدت و ضعف متفاوت ارائه كنـد         
سوم بعد خاص وحي و آن چيزي است كـه بنـام علـم              

بران و امامـان در نظـر گرفتـه شـده و            لدني بـراي پيـام    
خصوصيت ويژه اديان الهي بـه طـور عمـوم و مـذهب             

ويژگيهـايي همچـون    . باشـد   شيعه به طور خصوص مي    
عدالت، عصمت، ولايت و امامت از خـصوصيات ايـن          

ها بـه    باشد و فلسفة اصلي خلقت، حركت انسان        بعد مي 
. صورت فردي و جمعي در راستاي ايـن محـور اسـت           

دو بعد اول و دوم و در صفحة شامل آن وجود        آنچه در   
دارد مواردي است كه انسان به عنوان يك موجود زنـده          
با توانايي ويژه تفكرّ، جدا از موجودات زنده ديگـر دارا           

ها، هنر، شهرسازي و حتي فلسفه و        علوم و دانش  . است
دستاوردهاي ديگر فرهنگي و تمدني بشر در اين صفحه 

. ر قابـل پديـد آمـدن هـستند        و در حوزه ايـن دو محـو       
هاي درست و نادرست نيز در همـين          رياضيات و گزاره  

به همين علّت است كه ما توسعة ايـن         . گنجند  مقوله مي 
خصوصيات را به عنوان يـك فـضيلت و نـه هـدف از              

در واقـع از نظـر    . شناسـيم   خلقت انسان مي بينيم و مـي      
اديان الهي علت اصلي بوجود آمدن انـسان همـين بعـد            

هايي با هـر نـوع خـصوصيت، هـر           م است كه انسان   سو
ميزان و هر شكل از تفكرّ و جـوامعي بـا هـر انـدازه از                
پيچيدگي و سادگي فرهنگي و تمدني براي حركـت در          

يكـي از مـشكلات اساسـي       . آن شرايطي مساوي دارنـد    
پيامبران نيز خرده گرفتن اشراف ومتمـدنين نـسبت بـه           
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.  كنار ايـشان اسـت     حضور افرادي با تفكري ابتدائي در     
تقريباً هر پيامبري با بزرگان قوم خود به خـاطر وجـود            

يعنـي افـرادي بـا ذهـن        » اراذلنا بادي الرأي  «افرادي كه   
شدند، درگير بوده و شرط همراهـي         ضعيف، خوانده مي  

. انـد   با  آن پيامبر را دور كردن آنها از اطراف وي دانسته           
چيــده و ن مكــررّ تكيــه بــرآن دارد كــه جــوامعي پيآقــر

پيشرفته در زمان خـود از نظـر تمـدني و فرهنگـي بـه               
خاطر حركت منفي در بعد سوم به سرعت نابود شده و           

مركز ثقل سيستم از نظر     . اند   روزگار محو شده    از صحنه 
اديان الهي در بعد سوم قـرار داشـته و بـه همـين دليـل            
بحث حركت از كثرت به وحدت در روندي دائمي بـه           

 آدميـان بـا همـه        وجود بـراي همـه     وحدت    سوي نقطه 
ها و امكانـات فـردي و        ها، توانايي  خصوصيات، ويژگي 

ي آن مورد  گروهي به صورت يكسان لحاظ شده و ثمره  
توجه نبوده بلكه اصل حركت كه در بسياري مـوارد بـه            

شود در مقابل سـكون و مانـدن          عنوان عشق تعريف مي   
ايـن  . انـد   در صفحه دو بعـد اول و دوم لحـاظ گرديـده           

 ابعـاد اول و دوم       مركز ثقل در جوامع مادي در صـفحه       
ــا      ــد ب ــر چن ــت، ه ــه حرك ــده، و در نتيج ــف ش تعري

هاي بسيار، مسيري در صـفحه همـان دو بعـد             پيچيدگي
ها بر اسـاس خـصوصيات         ارزش گذاري  در نتيجه . دارد

شخصي، شخصيتي، فرهنگي و تمـدني و قـومي انجـام           
و اديان الهي و بـويژه      مواردي كه از نظر اسلام      . گيرد  مي

. شيعه هيچ جايگـاه خاصـي بـراي برتـري دادن نـدارد            
ملاك برتري انسانها تقوي است كه به خاطر آن انسانها          
از قيد و بندهاي دو بعد اول و دوم به عنوان هدف آزاد             
شده و مي توانند به سوي بعـد سـوم، نقطـه همگرايـي              

 جمعي به صورت انفرادي و يا    » جوار قرب ربوبي  «عالم  
از اين رو است كه انـسانهايي بـا انديـشة           . حركت كنند 

توانند خود را از قيد و بنـدهاي زمـان و مكـان       ساده مي 
از . آزاد كرده و به درجات بالايي از انسانيت دست يابند   

آنجا كه كلّ خلقت در يك دستگاه سيستمي متّصل بهم          
و مرتبط با يكديگر شكل گرفته با ارائه الگـو يـا همـان              

سان كامل اين حركت خود بخود بهينگي و همگرايـي          ان
را به سوي خط ميانه يا توازن در ابعاد اول و دوم ايجاد             

توانـد بـا حركـت در بعـد سـوم             هر كـس مـي    . كند  مي
تواناييها و خصوصيات خود را در ابعـاد اول و دوم بـه             

توانــد  اي مــي بهتــرين نحــو شــكوفا نمايــد و هرجامعــه
در . را در بهترين سطح شكفته سازد     ها    مجموعه توانايي 

ديدگاه شيعه حركت در بعد سوم بر مبناي فطرت شكل          
گرفته و به همين علّت استنتاج عقلي يا خردورزي كـه           

باشد و يا حتي درك شهودي        مغزي مي   خصوصيت چپ 
مغـزي اسـت در طـول تـاريخ در            كه خصوصيت راست  

مقابل بحث ولايت و امامت جايگاهي نداشته و مـلاك          
داسـتان حـضرت موسـي و       . گيـرد   لي رشد قرار نمي   اص

در . خضر نيز در قرآن مجيد گوياي همين مطلب اسـت         
واقــع از نظــر شــيعه، مقــصد اصــلي امامــان در حــوزه  

ها و جوامع انساني، مديريت حركـت در         مديريتي انسان 
در . بعد سوم و براي رسيدن به جوار قرب ربوبي اسـت   

هـاي    غـز خروجـي   م  اي افراد و جوامع چپ      چنين جامعه 
هاي فرهنگي افـراد و جوامـع    تمدني خود را با خروجي  

اي   بـه نتيجـه    مغز به تعامـل وتركيـب گذاشـته و          راست
فرهنگ شيعه در چهـار     . يابند  مشترك و واحد دست مي    

عاشـورا و انتظـار     , علـوم ومعـارف، دعـا     : مقوله اصـلي  
مواردي را به عنوان انتظارات از پيـروان خـود تعريـف            

 ارائه الگو يا امام براسـاس مـديريت برمبنـاي           كرده و با  
به عنوان واقعيتي دسـت يـافتني        انتظار، اين انتظارات را   

بر اين اساس، نقطه اوج يـا شـكوفائي         . نشان داده است  
نهائي اين انتظارات زماني اسـت كـه جامعـه و فـرد بـا               
نزديك شدن عملي هر چه بيشتر به آنها شرايط را براي           

و ايجـاد   » )عـج (امـام مهـدي      «حضور كامل ترين فـرد    
اين انتظـارات   . كنند  دولتي با اين خصوصيات فراهم مي     

هاي مطرح شده درجاي جـاي فرهنـگ         در قالب ارزش  
هــاي تعريــف شــده در آن شــكل  شــيعه و ضــد ارزش

گيرند و به مرور زمان جامعه را به سـوي اهـداف از               مي
با انطباق منحنـي عمـر      . دهند  پيش تعيين شده سوق مي    
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كنـيم كـه      ها مشاهده مـي     ها و منحني عمر تمدن      انسازم
جمعيت شيعه با تعريف تكامل خود در شكوفائي نهائي         
اين انتظارات، مسيردوره عمر خود را شـروع و پـس از            

هاي مختلـف     دولت گذر از مراحل ايجاد و طفوليت در      
جمهوري اسلامي ايران    به مراحل رشد سريع و بلوغ در      

ن دولتـي در نقطـه اوج      چـشم انـداز چنـي     . رسيده است 
دولـت  «شكوفايي انتظارات، در ديدگاه مذهب شيعه بـا         

ايـن اسـاس مـدل       بـر . ترسيم شده است  » )عج(مهدي  
و عناصـر   ) هنجاري(نهايي ما تركيبي از عناصر فرهنگ       

ها و    است كه آميزشي ازهنجارها يا ارزش     ) عيني(تمدني
واقعيات است اين تركيب بطور قطع نـه تركيبـي كـاملا          

اي آرماني از ذهنيت      اري ونه كاملا عيني بلكه نمونه     هنج
ذهنيـت نـاظر بـه عناصـر ارزشـي و           . باشد  و عينيت مي  

فرهنگي و عينيت ناظر به عناصر تمدني است و طبيعتـاً           
. ناگزير نگاه ارزشي ما در انتخاب آنها موثر بـوده اسـت        

تر بايد واقعيات تمدني ملهم از        البته در تحقيقي تفصيلي   
فرهنگي جهان تشيع را از واقعيـات تمـدني         هاي   ارزش

  .هاي فرهنگي غير آن جدا كرد ملهم از ارزش
  

  دستاوردها
  :دهد كه  نشان ميپژوهشهاي  بررسي يافته

چنانچــه انــسان را بــه عنــوان سيــستم در ايــن )  1
بـه عنـوان    » اطلاعـات و وحـي    «تحقيق درنظر بگيريم،    

 مغـزي   راسـت «ها، فعاليت انـسان در سـه بعـد           ورودي
و روح الهـي    ) سـاختار و شـكل    (مغـزي     ، چپ )مفهوم(
فرهنـگ، تمـدن و ديـن       «به عنوان فرآينـد و      » )فطرت(

ها تعريـف و بـازخور        به عنوان خروجي  » )مذهب(الهي
مربوطه بـه عنـوان تـاثير متقابـل جامعـه و فـرد لحـاظ             

چنانچه اين روند براساس تعادل بين عناصـر        . شوند  مي
 به صورت يكـسويه     سيستم مديريت نشوند، اين سيكل    

هـاي متـوالي بـا        عمل كرده و حاصـل آن پـس از دوره         
جانبه يكي و تضعيف و يا حتي نـابودي دو            توسعه يك 

 )1نمودار. (عنصر ديگر مواجه خواهد شد

 
مغـزي و     مغزي وچپ   با توجه به تعاريف راست     ) 2

مغزي و   توان فرهنگ را نتيجه راست      فرهنگ وتمدن، مي  
انسانها ودر نتيجه دسـتاورد     مغزي    تمدن را حاصل چپ   
مغز را بيشتر فرهنگـي و حاصـل          تاريخي جوامع راست  
. مغــز را بيــشتر تمــدني دانــست فعاليــت جوامــع چــپ

حاصل و نتيجـه تمـدن آنهـا و          مغز فرهنگ جوامع چپ  
حاصــل و نتيجــه فرهنــگ  مغــز تمــدن جوامــع راســت

مغـز تغييـر در    بر اين اساس در جوامع راسـت  . آنهاست
 و در جوامـــع y→∆x∆ر تمـــدن فرهنـــگ تغييـــر د

 را x→∆y∆مغز تغيير در تمدن تغيير در فرهنـگ        چپ
 .در پي خواهد داشت

  
 در جوامع راست مغز، دستاوردهاي انـسان بيـشتر         

هــاي  عرفــاني داشــته، روش جنبــه نظــري، فرهنگــي و
. باشـد   و كاريزما مـي    ٤ مبتني بر رهبري   مديريتي معمولاً 

ته،  بر مبناي    حركت مجموعه، حركت يك سيستم پيوس     
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حـال آنكـه    .  و كارآمدي براساس نفوذ است     ٥مركز ثقل 
در جوامع چپ مغـز، ايـن دسـتاوردها بيـشتر رويكـرد             
عملي، تمـدني و عقلانـي داشـته، مـديريت مبتنـي بـر              

حركت بر مبناي دموكراسـي     . باشد  و قانون مي   ٦ساختار
يا حاصل جمـع حركـت اجـزاء و كارآمـدي براسـاس             

 به معناي نفي خصوصيت ديگر      قدرت است و البته اين    
در هيچ يك نيست، بلكه گويـاي جنبـه غالـب در هـر               

  .باشد جامعه با حفظ خصوصيت ديگر مي

 
با مطالعه پراكندگي جمعيتـي، تنـوع اقليمـي و          )  3

ها، ادبيات، هنر و معماري،       نژادي، دولتها، علوم و دانش    
توان به اين نتيجه رسيد كه شـيعه          مي... آداب و رسوم و   

راي ويژگيهاي فرهنگي و تمدني خاص خود بـوده و          دا
با حفظ عناصر مشترك با ديگر مذاهب، هويت جمعـي          
ويژه خود را در طي تاريخ حيات، حفظ و توسـعه داده            

ــرا مــي. اســت علــوم «تــوان  عناصــرخاص فرهنگــي آن
ــا و انتظـــار  ، )2نمـــودار (» ومعـــارف، عاشـــورا، دعـ

و ادبـي،   ها، دستاوردهاي هنري      دولت«عناصرتمدني را   
و ) 3نمـودار  (» هاي علميـه  ها وحوزه مدارس و دانشگاه  
، )فقيـه (ولايـت   «آنرا  ) مفاهيم بنيادين (عناصر مديريتي   

) جهاد(منكر   عدالت، عصمت، امر به معروف و نهي از       
عناصر مديريتي مذكور، بـا     . برشمرد) 4نمودار  (» و تقيه 

وجود داشتن ماهيت فرهنگـي، كـاركردي تمـدن سـاز           
ز آنجا كه حيات اين مـذهب بيـشتر در جوامـع            ا. دارند

به وقوع پيوسته، از لحـاظ فرهنگـي        ) شرقي( مغز  راست
رشد بيشتري داشته و از نظر منحني عمر تمدن در دوره 
بلوغ به سر برده و تكامل فرهنگ و تمـدن خـود را در              

ــاني مهــدي  ــي) عــج(حكومــت جه ــد جــستجو م . كن
 )5نمودار(

  
 

يــان الهــي و بــويژه فكــرو وجــود انــسان در اد)  4
 مذهب شـيعه، در ايـن مـدل كـه داراي وجـه تركيبـي              

عملگرايـي يـا    «باشد، در سه بعد        مي   عيني  –هنجاري  
و » آرمان گرايـي يـا راسـت مغـزي        «،  »مغزي  همان چپ 

گيرد و بر ايـن اسـاس،         شكل مي » روح الهي يا فطرت   «
. باشـد   مـي » تمـدن، فرهنـگ و ديـن      «نتايج آنها شـامل     
كميـت،  «اين سـه محـور، بـه ترتيـب     مقياس مربوط به    
 )6نمودار. (باشند مي» كيفيت و وحي
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اين مذهب قابليت پوشـاندن هـر دو نـوع نيـاز        )  5
را داشـته  ) تمدني و فرهنگي  (مغزي    مغزي و راست    چپ

و هـر كـدام از افــراد و جوامـع مختلـف بــا توجـه بــه      
خصوصيات خود از آن بهره  برده و ثمرات خـود را در    

توانـد   به همين علت مي   . اند   به جاي گذاشته   طول تاريخ 
ها را برآورده و با ارائـه         در عرصه جهاني نيازهاي انسان    

در صـفحه   ) Eانسان كامل يا مدينه فاضله، نقطـه      (الگو  
xyنقاط(ها را  ها و تمدن  فرهنگ A, B, C (  با ايجـاد

همگرا و اين   ) x=yخط(توازن بين آنها به سوي تعادل       
ر سوم يعني مـديريت بـر مبنـاي         همه را در جهت محو    

 )7 و8نمودار . (ولايت به حركت درآورد

 
افـراد و   » هدايت«نقش مديريت در اين دستگاه      )  6

 بـا  xyها از جايگـاه طبيعـي خـود در صـفحه        مجموعه

. باشـد    مـي  zنهايت در محور      همگرايي مطلق بسوي بي   
نقطه همگرايي در اين محور، نقطه تعادل اساسي عـالم          

ر خداوند متعال است كه تمامي موجودات به        يعني جوا 
و » عشق«اين حركت در نزد عرفا      . سوي آن در حركتند   

پـس از   » حركـت از كثـرت بـه وحـدت        «نزد فلاسـفه    
، و كـل ايـن جريـان        » حركت از وحـدت بـه كثـرت       «
در نزد كساني كه بعد     . شود  خوانده مي » وحدت وجود «

سيستم در  سوم را باور ندارند، نقطه تعادل يا مركز ثقل          
 تعريف وحركت در همـان صـفحه محـدود          xyصفحه  

براساس اين ديـدگاه، شـيطان دائمـا درتـلاش          . ماند  مي
براي شكل دادن نقـاط تعـادل مجـازي و غيـر واقعـي              

 براي به اشتباه انـداختن    zدر جهت منفي محور     ) باطل(
ها و سـقوط آنهـا بـا اسـتفاده از نيـروي درونـي                 انسان

 )9و10نمودار  (.باشد مي) فطرت(خودشان 

 
بر مبناي ديدگاه اين مذهب، متغيـر مربـوط بـه           )  7

بعد سوم، به عنوان متغير مـستقل و متغيرهـاي دو بعـد             
به همين  . كنند  ديگر به عنوان متغيرهاي وابسته عمل مي      

گذاري ، بر اسـاس تغييـرات در بعـد سـوم              دليل ارزش 
بازه تغييـرات در بعـد   . f(z) = (x,y)گيرد  صورت مي

نهايت، كمال مطلق و يـا سـقوط          ، مثبت و منفي بي    سوم
ــي ــه م ــد جاودان ــاي  . باش ــصيتي، برمبن ــوني شخ دگرگ
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 (x,y)→0وارستگي هر چه بيشتر از تمامي وابستگيها        
در عين شكوفايي هر چه بيشتر تمامي استعدادها در هر          

  yوx به سمت مثبت بينهايت و z . دهد سه بعد رخ مي
 .كنند يل مي مx=yبه سمت توازن يعني خط  

  
در واقع بر اين اساس توسعه و رشـد فـردي و جمعـي              

  .انسان در سه بعد و به صورت متوازن اتفاق مي افتد

  
   xوyو  zايـن  . نيز خود توابعي از چند پارامتر هستند

 شامل عصمت، عدالت و ولايـت و      zپارامترها در محور  
طبيعي و يـا     در دو محور ديگر، خصوصيات تاثير گذار      

ــدا ــسان همچــون هــوش  اب ــاطفي(عي ان ــي و ع ) منطق
. باشـند  مـي ...خلاقيت، ادراك فضايي و كلامي، قانون و      

ملاك اصلي رشد، سعادت و سلامت انسان، تكامل بعد         
به همين علت است    . سوم يا همان روح الهي وي است      

كه از اين نظر، دين زير مجموعـه فرهنـگ نبـوده بلكـه      
. شـود   لقي مـي  فرهنگ تحت تاثير و زير مجموعه دين ت       

 )9و10نمودار (

  
  دستاوردهاي جانبي

بر اساس اين مدل،  براي تجزيه و تحليل يـك            )1
پديده يا يك نقطه در فضاي ايـن دسـتگاه سـه بعـدي،               
ــصات و     ــه مشخ ــه ب ــا توج ــور، ب ــر مح ــستي از ه باي
خـصوصيات آن، نـسبت بـه موضـوع تجزيـه وتحليــل      
خاص صورت گرفته و در يك دستگاه تركيبـي، نتيجـه           

شـايد بتـوان نـوعي از جـدول         . (يي بـه دسـت آيـد      نها
ــا    ــد ب ــر بع ــراي ه ــه ب ــرد ك ســيمپلكس را طراحــي ك
خصوصيات خاص آن عمل و تابع كلـي را بـه سـمت             

 )6نمودار .) (نقطه اپتيمم حركت دهد
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  مغزي  چپ–مغزي  جدول راست
  مغزي چپ  مغزي راست  موضوع

  روان
  شناسي 

و روشـن    گـرايش بـه رنگهـاي گـرم و شـاد             -گرايـي   برون
 تفكـر   -)عـاطفي (گرايـي      احساس -)خانوادة رنگهاي قرمز  (

 كنتـرل از   -گريز و آشـوبگر      نظم - خونگرم -پيوسته و خلاق  
 ســيكل تغييــرات - جامعــه ســتيزي- نگــرش كلّــي-بيــرون

   - تكيه بر بينايي-رفتاري سينوسي

خانوادة رنگهـاي   ( گرايش به رنگهاي سرد و تيره        -درون گرايي 
پـذير و      نظم - خونسرد -ر گسسته و منظم    تفك -خردگرايي) آبي
 -پـذيري    جامعـه  - نگـرش جزئـي    - كنتـرل از درون    -آفرين  نظم

 دورة نوجـواني    - تكيه بر شنوايي   -سيكل تغييرات رفتاري ثابت   
  .در آرامش نسبي

علوم 
  اجتماعي

هم    نگرش به جامعه به عنوان يك كل به        -گرايش به فرهنگ  
 اجتمـاعي و     علاقـه بـه حركتهـاي      -)تعريف ملـت  (پيوسته  

 ايجاد نهاد اجتمـاعي واحـد متكـي بـر           -)انقلاب(دگرگوني  
 علاقه به پيوند بين مـشاغل و        -)تعريف امت (رهبري واحد   

  -ها و توجه به نقطة تعادل مشخص و تعريف شده حرفه

 نگرش به اجتمـاع و حركـت        -علاقه و گرايش به تمدن وقانون     
رمانان و ها، قه توجه به شخصيت(تاريخي آن به صورت گسسته     

 ايجـاد نهادهـاي     - علاقه به نظم اجتمـاعي     -)قلل تاريخي منفرد  
 علاقـه بـه تفكيـك مـشاغل و          -اجتماعي سيستماتيك و مـدرن    

  -توجه به متن:  نگرش هرمنوتيكي به جامعه-ها بندي حرفه طبقه

 - گرايش يه شيوة فلـسفي اشـراقي       -علاقه به منطق شهودي     فلسفه
  ياس استفاده از ق-تمايل به اختيار

 گرايش به شـيوة فلـسفي       -استفاده از منطق ارسطويي و رياضي     
   استفاده از استقراء-  تمايل به جبر-مشّائي

  عرفان
 معتقد به روش    -)تصوف(شكل و قاعده      تمايل به عرفانِ بي   

 -)تمركزگرايي( حركت از كثرت به وحدت       -مريد و مرادي  
   گرايش به عرفان نظري-)زبان اشاره(پيرو مي و ميكده 

 معتقد بـه    -)اخلاق(يافته    متمايل به عرفان ساختارگرفته و شكل     
 حركــت از وحــدت بــه كثــرت    -مراحــل ســير وســلوك  

  نشيني  زهد و گوشه-گري و عرفان عملي  اخباري-)تكثرگرايي(
آموزش 

و 
  پرورش

 شيوة آمـوزش اسـتاد      - كار گروهي  -يادگيري از كل به جزء    
ــاگردي ــداري -ش ــادگيري دي ــكلي - ي ــه ش ــن- حافظ   ذه

  هاي علوم انساني  پيشرفت در رشته-اي و پيوسته  منظومه

 - شـيوة آموزشـي كلاسـي      - كار فردي  -يادگيري از جزء به كل    
  - ذهـن فرمـولي و گسـسته       - حافظه اسـمي   -يادگيري شنيداري 
  هاي مهندسي و پزشكي پيشرفت در رشته

 تكيـه بـر     - تخصـصهاي عـام    - ادراك شهودي  -منطق فازي   مهندسي
  هاي آن عههندسه و زيرمجمو

 توجـه بــه  - ادراك فرمــولي-منطـق دودويـي، يــا صـفر و يـك    
  هاي آن  تكيه بر جبر و زيرمجموعه-هاي خاص تخصص

  ادبيات

 - اسـتفاده از دكلمـه     -توجه به شعر نو و عواطـف شـاعري        
تأكيد بر تأثير جملـه و دخالـت آن و جمـلات بـه صـورت                

ــته ــه-پيوس ــي    علاق ــهاي تحليل ــب و روش ــه تركي ــد ب  -من
  گرايي آرمان

 توجه بـه    - استفاده از نثر مسجع    -توجه به نظم و شعر كلاسيك     
 -)جملات به صورت گسسته   (تأثير كلمات و ترتيب چيدن آنها       

  گرايي  واقع-اي مند به تجزيه و روشهاي تجزيه علاقه

هنر 
  نقاشي

 سـياه   - اسـتفاده از سـايه     - خطوط منحنـي   -طرحهاي مبهم   
  شاد و روشن استفاده از رنگهاي - رنگ روغن -قلم

 - هاشور - خطوط شكسته و صاف    -طرحهاي واضح و مشخص   
    استفاده از رنگهاي سرد وتيره- آبرنگ-طراحي

 حــروف و كلمــات تركيبــي و -خطــوط پيوســته و منحنــي  خطاطي
   آدرس از كل به جزء- نوشتار از راست به چپ-پيوسته

 -حـروف و كلمـات جـدا و گسـسته         -خطوط صاف و شكسته     
   آدرس از جزء به كل- راستنوشتار از چپ به

  معماري

هاي فاقـد    استفاده از حجم -...)گنبد، هلال و  (اشكال منحني   
 مـرز حجمهـا مـبهم و بـه          -...)دايره، بيضي، كـره و    (گوشه  

قطعات يكپارچه و شكلهاي كامل شـده       :  نما -صورت انحنا 
  به هم پيوسته

 استفاده از حجمهـاي    -...)مكعب، مستطيل و  (اشكال چندضلعي   
قطعـات زيـاد و     :  نمـا  - مرز حجمها واضح و روشـن      -دار  هگوش

  جدا از هم و اشكال مشبك و تكراري

  مديريت
 مديريت - تفكر سيستمي  -)كاريزماتيك( رهبري   -Yتئوري  

 مكتـب   - اسـتراتژي كارسـالار و سـازگاري       -از پايين به بالا   
  . پست مدرن

 مديريت از بـالا بـه       -ريزي خطي    برنامه - مديريت   – Xتئوري  
 مكاتــب كلاســيك، نئوكلاســيك و - اســتراتژي كنترلــي-يينپــا

  . ..مدرن
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 بر اساس اين نظريه، جوامع و افـراد بـا داشـتن             )2
توانند بـه همزيـستي      هاي مختلف مي   ها و تمدن   فرهنگ
آميز در كنـار هـم بپردازنـد و نيـروي خـود را               مسالمت

صرف حركت جمعي به سوي رشـد و تحـول در بعـد             
ها بوده و زمينـه      ترك همه انسان  بعدي كه مش  . سوم كنند 

اين حركت  .  آنهاست آن، روح الهي نهاده شده در همه      
نه تنها درگيري در ابعـاد اول و دوم را در پـي نخواهـد               
داشــت، كــه بــا توجــه بــه هــدف مــشترك،  نيروهــا و 

هاي فرهنگي و تمدني آنها را به تكميل يكديگر          توانايي
اكي و عـدالت و     تكاملي كه در سايه صلح، پ     . دارد وا مي 

با قرار گرفتن هر مجموعه و فرد در جايگـاه طبيعـي و             
 . گيرد درست خود شكل مي

تـوان   رسد بر مبناي ايـن نظريـه مـي         به نظر مي   )3
 ارائه كرد كـه بـرآن       مديريت فرهنگي تعريفي جديد از    

مغز، رهبـري    مديريت فرهنگي در جوامع راست    «اساس  
 بـه   جامعه در حركت از فضاي فرهنـگ بـراي رسـيدن          

مغز مديريت جامعه     تمدن مبتني بر آن و در جوامع چپ       
در حركت از ساختار تمدني براي رسـيدن بـه فرهنـگ            

  ».باشد مبتني بر آن مي
اجتهاد مكانيزمي است كه به وسـيله آن جامعـه           )4

شيعه به عنوان يـك سيـستم، توانـايي تغييـر و انطبـاق              
پذيري از سازگاري كامل يعني تقيه، درگيري يعني امـر          

ه معروف و نهي از منكر و مبارزه كامل يعني جهـاد را             ب
  .كند پيدا مي

 قرن  14 عنصر عاشورا عنصري است كه در طي         )5
ي تلاش و جهـاد و مبـارزه را در            گذشته پيوسته روحيه  

كننـده تـرين     كالبد اين سيستم دميده، بـه عنـوان تعيـين         
عنصر در معادلات سياسـي و اجتمـاعي نقـش اساسـي            

 .داشته است

 به عنوان يك فرايند كاركردي بـراي جهـت       دعا )6
هاي نهفته فردي و اجتماعي و رسيدن آنها         دادن پتانسيل 

در اوج  ) تعـالي  جوارحـق (به نقطـه همگرايـي سيـستم        
هـا و    ايجـاد و جهـت دادن انگيـزه       (انگيزش و هيجـان     

تعريـف شـده    ) هـا  گيري از هيجـان    سازماندهي و نتيجه  
طفي و تعيـين    به طور كلي دعا  نقـش بـسيار عـا          . است
اي بـراي تعـادل و همگرايـي نيروهـا در فرهنـگ              كننده

فرهنگ شيعه مشحون از دعا و نماز و راز و          . شيعه دارد 
نياز، در همه حالات از مسجد گرفته تا ميدان جنـگ بـا          

 .   باشد هاي فطري مي ادبياتي مبتني بر خواسته

عنصر انتظار ضامن حيات، پويايي و رشد ايـن          )7
اي بزرگ و مشترك با تمـامي مـردم          ندهمجموعه بوده آي  

جهان بر مبناي صلح با وجود عدالت و احقـاق حقـوق            
ها بر اساس آنچه خداوند مقرر فرمـوده در          ي انسان   همه

مراحل رسيدن به آن را تبيين و  . پيش رو قرار داده است    
آنهــا را بــه عنــوان  تــدوين و اســتراتژي آينــده جهــاني
مـان مهـدويت كـه      استراتژي عدل نوين جهاني يعني ه     

اي طولاني در تمامي اديان الهي دارد به صـورت           پيشينه
. سند چـشم انـداز در پـيش روي آنهـا گذاشـته اسـت              

مراحل تدريجي رشد جامعه شيعي نشانگر آن است كـه    
مرحلـه  » مديريت بر مبنـاي انتظـار   «اين جامعه براساس    

هاي فرهنگـي     به مرحله هويت خود را  بر اساس آموزه        
يش شكل داده و هر چند بـا خـصوصيات          و تمدني خو  

طبيعي خود در هر موقعيت جغرافيايي، رنگ بـومي بـه           
 مسير رو به جلو براي رسـيدن بـه          آن بخشيده، اما دائماً   

را ) عـج (چشم انداز، يعني همان دولت جهـاني مهـدي        
هـاي شـيعي و      مراحـل ايجـاد دولـت     . طي نموده است  

 هـاي شـيعه، علـي      جريانات مردمـي در ميـان جمعيـت       
 قيـام   – مـشروطه    –الخصوص ايران كه نهضت تنبـاكو       

 خـرداد و انقـلاب      15 قيـام    –ملي شدن صـنعت نفـت       
گيـرد نمايـانگر ايـن موضـوع         بر مي  اسلامي ايران را در   

  .است
  

  پيشنهادات
ي بعـد سـوم، يعنـي         غير از مقوله  ه  ي علميه ب    حوزه

تربيت روحي و معنوي كه متكي بر تقوا و معارف الهي           
بـومي و بـر      هاي آموزشي، بيـشتر    ظ روش است، از لحا  
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مغزي بنا شده و درمقابل دانشگاه بر اساس  اساس راست
بـه همـين علـت      . مغزي شكل گرفته اسـت      قواعد چپ 

حوزه بيشتر بر مبناي نفوذ و دانشگاه بـر اسـاس اقتـدار        
ــوامعي كــه خــصوصيات   . انــد فعاليــت كــرده  در ج

 ـ مغزي دارند مانند جوامع شرقي حوزه موفق        راست ر و  ت
امـا  . مغز دانـشگاه توفيـق بيـشتري دارد         در جوامع چپ  

. تابـد  فرهنگ و تمدن شيعه اين هر دو قابليت را برمـي          
در طول تاريخ هر زمان دو نوع رويكرد تفكـري يعنـي             

دانـشگاه   حوزه به عنوان نماينده تفكر راسـت مغزانـه و     
به عنوان نماينده تفكر چپ مغزانـه بـا يكـديگر تعامـل             

اهد موفقيـت بـوده و هـر زمـان بـين آنهـا              اند، ش  داشته
اختلاف افتـاده شكـست و عقـب افتـادگي را مـشاهده             

ايــن اتحــاد و انــسجام در ســايه حركــت و . انــد كــرده
پـس علاقمنـدان    . همگرايي در بعد سوم امكانپذيراست    

به اين موضوع، به جاي نزاع بيهوده بر روي اختلافـات           
بعد مشترك  دوم، بهتر است بر روي       طبيعي ابعاد اول و   

مناسـب اسـت در     . گذاري و حركت كننـد     سوم سرمايه 
هـا   ريـزي   برنامه هاي مرتبط با نيروي انساني اولاً      جايگاه

ــادل و  ــاد تع ــاس ايج ــصوصيات   براس ــين خ ــوازن ب ت
مغزي از يكسو و فرهنگ و تمدن از      مغزي و راست    چپ

اي اعمـال      مديريت به گونه   ثانياً. سوي ديگر شكل گيرد   
م در كـانون همگرايـي وحركـت قـرار     گردد كه بعد سو   

  .گيرد
  
   و مĤخذمنابع

 كـشاف اصـطلاحات       موسوعه - 1988 -تهانوي )1
 الفنون و العلوم، واژه هندسه

 – تـاريخ جـامع اديـان        –1375 -جان بي نـاس    )2
  علمي وفرهنگي–ترجمه علي اصغر حكمت 

 صفويه ازظهور تـازوال     -1378-جعفريان رسول  )3
   كانون انديشه جوان–

 خصائص مديران فرهنگي    -1378-حبيبي محمد  )4
  بي نا–

دهخــدا علــي اكبــر باهمكــاري محمــد معــين و  )5
 ه لغت نام-1373-سيدجعفر شهيدي

 رفتـار  مـديريت  مبـاني  - 1379-علـي  رضائيان )6
  تهران – سمت –سازماني 

 تاريخ مـردم    -1382  -زرين كوب  عبدالحسين      )7
   اميركبير-ايران 

 ه قاهر- القاموس المحيط-1913 -فيروزآبادي )8

ــيكلاس و  )9 ــر ن ــي آب ــگ  - 1370 -... كرامب فرهن
   چاپخش- ترجمة حسن پويان-سيجامعه شنا

  تـاريخ دولتهـاي      –1363-.. لين پـل اسـتانلي و      )10
 متـــرجم  -اســـلامي و خانـــدانهاي حكـــومتگر

   تاريخ ايران –سجادي 
  تهران– اثبات الوصيه –1344 -مسعودي )11

ــاس  )12 ــان عب ــاي  - 1379-منوري ــديريت برمبن  م
 5 ش–له اقتصاد مديريت  مج-انتظارات 

 مقالـه ديـن   -1385 بهمن واسفند -مولانا حميد   )13
ومذهب اسلام وبويژه شيعه ، نقطه اول مهندسي        

 شـماره   - ماهنامـه مهندسـي فرهنگـي        -فرهنگي
  7و6

 فرق الـشيعه    -1361 -نو بختي حسن بن موسي     )14
 علمي  - ترجمه و تحقيق محمد جواد مشكور        -

 و فرهنگي 

 پويـايي فرهنـگ و      –1384 –ولايتي علي اكبـر      )15
 مركـز اسـناد و خـدمات      –تمدن اسلام و ايـران      

  پژوهشي 
 ها ادداشتي

                                           
1. Right brain- left brain 
2. Management by Expectations 
3. Geometry 
4 .leadership 
5 .leader 
6 . management 


